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Abstract 

Nahj al-Balagha contains different forms of talk with Allah. Given Imam Ali’s attention 
to the talk in different contexts of his speech, his praying phrases in battlefields were 
chosen as the subject of the present study with an emphasis on Imam Ali (PBUH)’s 
phrasing of glorification of Allah. The phrases of glorification in Nahj al-Balagha are 
examined as speech acts with the analytic-descriptive method and by using library 
sources. The research findings show that while the speech acts are open to an emotional 
interpretation, by passing through the formal structure of the phrases, each of them is 
found to be open to several interpretations, and Imam Ali (PBUH) has utilized the 
underlying and intricate structure of the phrases to explain meanings and persuade the 
audience. Using the framework of John Searle’s speech act theory, it was observed that 
expressives, directives and assertives are in descending order Nahj al-Balagha’s most 
frequent speech acts in Imam Ali’s phrases of glorification of Allah in battlefields and 
that declarations and commissives have been less frequent.  
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة علوي،  پژوهش
  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصلدو

جنگ با هاي  در ميدان )ع( هاي امام علي در كارگفتنيايش كاربست 
  تأكيد بر اسلوب تسبيح

  گفتاري جان سرل بر اساس نظريه كنش

  *ناجي محمدهادي امين
  ***پيام صدريه ،**مژگان حامي

  چكيده
هاي متفاوت گفتگو با خداوند است. توجه امام علي(ع) به اين مسئله، در  البلاغه شامل قالب نهج
اسلوب  با تأكيد بر هاي نبرد در ميدان دعايي امام تاسبب شد تا عبارهاي گوناگون سخن،  بافت

گفتاري است كه بـا روش    هاي كنشمثابه  به ،البلاغه شود. عبارات تسبيحي نهج برگزيده تسبيح،
اي به بررسي آن پرداخته شد. در ايـن پـژوهش    توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه -   تحليلي

تعبير يا خوانش عاطفي است، اما با گذر از  هچند دربردارند ها هر گفتاين كار مشخص شد كه
هـاي متعـدد اسـت كـه      ها داراي تعـابير و خـوانش   از كارگفت ساختار صوري عبارات، هريك

 عبارات براي تبيين معاني و اقناع مخاطب بهره برده است. هگوينده از ساختارهاي نهفته و پيچيد
با كاربسـت ايـن نظريـه    گفتاري جان سرل انتخاب شد.  كنش چارچوب نظري اين مقاله نظريه

هـا در عبـارات    بسامدترين كنش ترتيب پر  هاي عاطفي، ترغيبـي، اظهـاري به كنشمشاهده شد 
هـاي امـام    هاي اعلامي و تعهـدي در كارگفـت   و كنش استدر ميدان نبرد  البلاغه تسبيحي نهج

 .تعلي(ع) در ميدان نبرد كاربرد كمتري داشته اس

 .البلاغه، جنگ، كنش گفتاري، جان سرل تسبيح، نهج ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
هاي مختلف كلامي و گفتماني دارد.  در بافت دعاالبلاغه، نشان از توجه ويژه امام به  گفتمان نهج

هاي به ظاهر مترادف و متغير، اصل  البلاغه و ضمن بافت عبارات دعايي در فراز و فرودهاي نهج
كنـد. ايـن اصـل در شـرايط      مـي  تبيينهاي گفتاري امام و اصول رفتاري ايشان  از كنش ثابتي را
گفتاري مختلفي را پديد آورده است كه توجـه بـه آن، درك كـلام امـام در       هاي كنش متفاوت،

آيـي   گرداند. همنشيني عبارات دعايي با عبارات پسـين كـه گـاه بـا هـم      البلاغه را افزون مي نهج
به كار رفته است، و با توجـه بـه    طلب و... و تنزيه ،تحميد ،دعا چون تسبيحهاي متنوع  صورت

گر اسلوبي باشد كه تـأثير   تواند تبيين فحواي كلام وصفي از پروردگار، افزون بر تحليل متن، مي
هاي مختلف كـنش را   هاي متفاوت گفتاري گونه كلام را بر مخاطب بيشتر خواهد كرد. اسلوب

كـارگيري   با به گفتاري جان سرل قابل تطبيق و تعميم است. در نظريه كنشآورد كه  وجود مي به
هنگام  خواند، با دعا و نيايش پروردگار خويش را مي (ع)امام علي يكي از مواقعي كه اين نظريه،

  و در ميدان جنگ و جهاد است.مواجهه با دشمن هنگام گفتگو با مردم و سپاهيان در 
در پرتو حكومت امام علي(ع) نقشـي برجسـته يافـت و     كهجهاداز فروع دين اسلام است، 

البلاغه بـر امـر جهـاد     كاركردهاي متنوعي به خود گرفت. امام علي(ع) در فرازهايي چند از نهج
در اما عنصري  ،عنوان آخرين گزينه مطرح شد اند. جهاد از منظر امام(ع)، هرچند به تأكيد ورزيده

امام(ع) مبتني بر اين منطق آغـاز جنـگ را بـه تـأخير      گري است. دين، ايمان و هدايت تظاحف
انداخت تا شايد در ميان سپاه دشمن كساني هدايت شوند و علت تأخير در آغـاز جنـگ را    مي

)؛ شـرايط ويـژه دوران حكومـت امـام     54خطبـه نك: (كند تنها اشتياق به امكان هدايت ذكر مي
ويكرد به جهاد بر روي مردمان گشوده شود. تا ابعاد متعدد و متنوعي از ر اي بود گونه بهعلي(ع) 

بـود.   در معنـاي عـام   شد، باز نمودن باب دعـا  از جمله مسائلي كه در سيره امام(ع) پيگيري مي
هاي نبرد و پايان نبـرد همـواره    امام(ع) در حين عزيمت، آغاز نبرد، هنگامة نبرد، بحران رو ازاين

هاي مختلف اعم از تحميـد، تسـبيح، تنزيـه،     هدست دعا به سوي پروردگار بلند كرده و در زمين
  كردند. طلب، نيايش و مناجات گفتگو مي

،  )John Searle( در اين مقاله تلاش شد در چارچوب نظريه كنش گفتاري جان راجرز سـرل 
عطـف   همـراه بـا  گفتاري متـون    هاي شناس آمريكايي به تحليل و تفسير كنش فيلسوف و زبان

  .پرداخته شود، تاريخي و ادبي توجه به بسترهاي اجتماعي
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مـتن را بـدون در نظـر گـرفتن بافـت      ي اسـت كـه   هاي اين ديدگاه مخالف برخي از ديدگاه
كنند. چنين نگاهي در مطالعه متون ديني از اهميـت برخـوردار    گفتماني اجتماعي آن بررسي مي

  ).142: 1394، ياست(حسيني معصوم
  هاي زير است: ي به پرسشگوي در اين راستا اين پژوهش به دنبال پاسخ

گفتـاري    هاي كارگيري كنش با تأكيد بر اسلوب تسبيح در به (ع)الگوي گفتماني امام علي ـ
  چيست؟ جنگ   ميادين دعاهاي صادره دردر 

گانه گفتاري است و بسامد  هاي پنج البلاغه داراي كدام نوع از كنش اسلوب تسبيح در نهج ـ
 هر يك چگونه است؟

  
  پيشينه پژوهش. 2

هرچند موضوع دعا در آثار متفاوتي مورد توجه قرار گرفته است، اما جستجوي نويسـندگان در  
  . نكرد احصا را ديگري آثار زير موارد از غيرالبلاغه  رويكرد كنش گفتاري نسبت به متن نهج

شناسي خطبه شقشقيه  تحليل متن«)، در مقاله 1396آبادي( نيا، كاوه نوش نجفي ايوكي، رسول
، پس از بررسي بافت مكاني، زمـاني، تـاريخي، بـه تحليـل     »گفتاري سرل نظريه كنش بر اساس
پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه كنش اظهاري در اين خطبـه از   هاي خطبه شقشقيه  كارگفت

  سخن متناسب است. هبيشترين بسامد برخوردار است كه اين كنش با هدف و مقصود گويند
بندي سـرل   البلاغه بر اساس طبقه نهج 51تحليل خطبه «مقاله )، در 1390نگارش و فضائلي(

شناسي خطبه از لحاظ مكـاني، زمـاني، تـاريخي، سياسـي و      ؛ پس از بافت»گفتاري هاي از كنش
گفتـاري از ديـدگاه     هـاي  هاي معناشناسي و نحوي به تحليل كـنش  اجتماعي، با استفاده از جنبه

مقتضـاي حـال و وضـعيت     بـه  (ع)عليم مااست كه اسرل پرداختند. نتيجه تحقيق حاكي از آن 
ان عاطفي به ميزبهره بيشتري بـرده و كـنش   ترغيبي ري و ظهاي اها كنشاز ين خطبه جنگ در ا

  كمتري استفاده كرده است. 
بـا روش تحليلـي   » شكر و آثار تربيتـي آن در معـارف علـوي   « هنام ) در پايان1395افشاري(

هاي ناسپاسـي و تبعـات آن در    پرداخته و در ادامه به انگيزههاي شكر  توصيفي به علل و انگيزه
 فرد و جامعه پرداخته است. 

هـاي ديگـري از جملـه حيـات عارفانـه امـام        افزون بر اين موضوع دعا در برخي پژوهش
ي تحرير درآمده اسـت، كـه همگـي ارزشـمند و قابـل       علي(ع)، آيت االله جوادي آملي به رشته
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توجـه بـه شـرايط    افزون بر  ،هاي پيشين پژوهش حاضر با مقالةمميزه  مندي است؛ اما وجه بهره
  .الگوي كنش گفتاري سرل است باهماهنگي گفتماني، تحليل و 

  
  ضرورت و اهميت پژوهش 1.2
 در شـرايط  امام علي(ع) گفتار، دربردارندة خدامحور عنوان الگويي از كلام انساني البلاغه به نهج

خداوند است، كـه روشـي بـراي بـرآوري نيازهـاي فـردي و        هاي مختلف با گوناگون و قالب
انسان با خداوند، كه البتـه نيـازي    گفتگوي هد و الگويي از نحوشو مي محسوباجتماعي انسان، 

شود، بر روي  و نيازي فطري و مجرد براي انسان محسوب ميبوده خارج از حيطة جهان اكنون 
و گريز و گـذار اسـت؛ امـا در مكتـب امـام      گشايد. عرصه نبرد عرصه فراز و فرود  ميمخاطب 

 لبر اصبيش از هرچيز كه  اي است حضور در عرصهعلي(ع) اين ميدان نه تنها ميدان كارزار كه 
هـاي ظـاهري؛ و در صـدد اسـت تـا حتـي بـا          پيـروزي صـرف كسـب   نه  تأكيد دارد؛هدايت 

بري براي هدايت ترين دشمن خويش نيز با نگاهي رحماني بنگرد و قبل از هر چيز مع سرسخت
ي جديـد بـر   ا نشـيند، خـط مشـي    او به مسير صلاح باز كند. اين نگاه وقتي در عرصة گفتار مي

هاي رايج در قوانين نانوشته جنگ و خونريزي كه در فرهنگ جاهلي از آغاز تاكنون نمود  شيوه
ي بـر سرشـت انسـاني آدم ـ    نـو  اي پنجـره گشايد و اهداف انساني را گسـترش داده و   دارد، مي

تـرين و   توان جلوه رحمـاني مكتـب امـام علـي(ع) را در سرسـخت      گشايد. از اين منظر مي مي
هاي حيات اجتماعي به تماشا نشست و رهاوردي جديد در نظام مواجهه بـا   ترين جريان خشن

 دشمن ترسيم كرد.
  

  مفاهيم نظري. 3
  شناسي واژه دعا مفهوم 1.3

سـوي خـود بـا صـدا و كـلام اسـت(ابن        يـزي بـه  معناي مايل ساختن چ به» د ع و«دعا از ريشه
)؛ 258 :14 ق،1414منظـور،   بر اين براي دعا معاني خواندن(ابن ). افزون279: 2، ق1404فارس،

معنـاي   ) نيز آمده است.  دعـا در اصـطلاح بـه   1400،534درخواست انجام دادن كار(العسكري،
الت خضـوع آمـده اسـت. ايـن     روي نياز به درگاه خداوند و درخواست انجام كاري از او با ح

درخواست گاهي با اسلوب امر و نهي و گاه با جمله خبري، و گاهي از باب مجـاز بـه صـرف    
منظور دعـا و   ). ابن319 :4 ،1389شهري،  رود(محمدي ري تمجيد و ستايش خداوند به كار مي
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ش و گونه برشمرده است: بيان توحيد و ثناي الهي، درخواسـت بخش ـ  درخواست از خدا را سه
منظـور،   شـود(ابن  اين موارد در همه حال دعا ناميده مي دنيايي.  هرحمت و درخواست براي بهر

1414، 14 :257 .(  
هاي متنوعي از دعا همچون: تسبيح، تحميد، تهليل،  قرآن كريم و سنت نبوي نيز بيانگر قالب

ود گوياي اهميت توسل، نيايش، استغفار، مناجات، حديث نفس، نفرين و... هستند. اين تنوع خ
  جايگاه مقوله دعا و طلب از خداوند متعال در فرهنگ اسلامي است.

  
  تسبيح 2.3

و از هر نوع ضعف  صفات سلبي  )خداوند ازتنزيهمعناي مقدس شمردن و مبراّ دانستن( تسبيح، به
رين حد تسبيح نفي صفات از خداونـد اسـت،   ) بالات221، 1412و نياز است(راغب اصفهاني ، 

معناي حركـت از شـرك    زيرا پرستش خداوند از طريق صفات شرك است. پس تسبيح خدا به
  .)155: 3منظور، پيشين،  سوي ذات است. (ابن سوي توحيد و از صفات به به

در . عنوان يكي از اسماي الهي نيز استعمال شده است سبحان در اصل، مصدر است و گاه به
 اسـت.  مقام و جانشين فعـل شـده   جمله سبحان االله، كلمه سبحان، مفعول مطلقى است كه قائم

كـنم،   است؛ يعنى خداى را تنزيه مـى  "اللَّه تسبيحا سبحت"در واقع  "اللَّه سبحان"بنابراين، معناي
تنزيه كردني مخصوص و آن تنزيه و مبري ساختن او اسـت از هـر چيـزي كـه لايـق سـاحت       

  ).5 :13، 1374د(طباطبائي، قدسش نباش
در  تنزيه خداوند از تشبه به پديـدگان همچنـين منـزه بـودن او از هرگونـه نيـاز و احتيـاج       

كنـد و   رو تسبيح يعني يك سلسله مواردي كه آدمي درك مي ؛ ازاينالبلاغه نمود يافته است نهج
از او نفـي  » االله سـبحان «اي بس والاتر و برتر از آن قـرار دارد، كـه بـا عبـارت      خداوند در مرتبه

  گردد.  مي
البلاغه نشان از اهميت و توجـه ايـن واژه    ريشه آن در نهج هاي هم بسامد واژه تسبيح و واژه

بيشترين بسـامد را دارد. در قـرآن كـريم نيـز     » سبحان«نزد امام علي(ع) دارد. در اين ميان واژه 
  . 1سفارش به تسبيح بر ساير اذكار پيشي گرفته است.

مثابة شـكر (نـك:    يابد از جمله تسبيح به هاي متعددي مي سبيح در فرهنگ ديني جلوهفعل ت
باب مستقلي  نيز در جوامع روايي ).143)؛ تسبيح، به مثابة وسيله نجات (نك: صافات/3- 1فتح/
در  همچنـين  . تسبيح خداوند 2آمده است» باب الثناء قبل الدعا«تحت عنوان » كتاب الدعا«ذيل 
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. اين مهم افزون بر مقام توحيد عبادي، نفي هرگونه شـرك و  قابل مشاهده استنيز ادعيه مأثور 
السلام) با تسبيح خدا  هاي امامان معصوم(عليهم عيب از خداوند نيز هست. نوع گفتار و مناجات

پذيرد و بر اساس نفي هرگونه شرك و اثبـات توحيـد نـاب، شـروع و      شود و پايان مي آغاز مي
  )1399نژاد،  صدريه و سلمان گردد. (نك: ختم مي

  
  جهاد 3.3

 ياز درهـا  يدر و )30) و يكي از چهار ركن ايمان(حكمت109جهاد ركن اعلاي اسلام (خطبه
دوستان ويژه خود گشود، جهاد لبـاس تقـوا و زره و سـپر     يبهشت است. خداوند آن را بر رو

سـبحان تمسـك    اي كـه متوسـلين بـه خداونـد     )؛ برترين وسيله27مطمئن خداوند است(خطبه
جويند، جهاد زمينه ايمان به خداوند و رسول، قلهّ رفيع اسلام و نشانه اخـلاص مجاهـدان و    مي

فرمايـد: بشـتابيد    امام در تشويق به امر جهـاد مـي   .)109منطبق با سرشت توحيدي است(خطبه
سـوي خـدا پـر كشـد، پـس(از       خواهـد بـه   سوي جهاد! بشتابيد به سوي جهاد! هـركس مـي   به

) و 134هـا اسـت(خطبه    نيزه ه)، بهشت در زير ساي181گاه خويش) خارج شود(خطبه سكونت
  ).122ها شهادت است(خطبه بهترين مرگ

)، 47جهاد با اموال، جان و زبان(نـك: نامـه  هاي متعددي دارد از جمله  هرچند جهاد ساحت
بـراي جهـاد    بع زمينـه را بـالط اي كه در دوران حكومت امام(ع) پيش آمده بود،  اما شرايط ويژه

البلاغه به اين فريضه پرداختـه   رو امام(ع) در فرازهاي زيادي از نهج جانها آماده كرده بود. از اين
  هاي متعددي از آن را بر روي مردمان نمايان كرده است. و ساحت

  
  گفتاري نظريه كنش 4.3

بـان را  هـاي عـام و كلـي ز    گفتاري بخشي از فلسفه زبان است؛ فلسـفه زبـان جنبـه    نظريه كنش
ها اختصاص به زبان خاصي نـدارد و نسـبت بـه هـر زبـاني       كند. اين جنبه توصيف و تبيين مي

هـاي   گفتـاري مبتنـي بـر ظرفيـت     معتقد بود مطالعه كنش سرل ).20: 1385است(سرل،   صادق
ويژه از طريق  هاي ذهني همچون باور، تمايل، نظاير و به اساسي ذهن است كه از رهگذر حالت

از نظر ؛ نقل از ايوكي). 7: 1983كند(سرل،  ك آن، رابطه ارگانيسم با جهان برقرار ميعمل و ادرا
گفتـاري   شـوند. در كـنش   گفتاري به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام مـي  هاي كنشسرل 
گفتـاري غيرمسـتقيم گفتـار     كند و در كنش گوينده مقصود خود را به صراحت بيان مي ،مستقيم
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كنـد كـه ايـن خـود نيازمنـد تفسـير و تأويـل         ام، كنايه و استعاره بيـان مـي  خود را در قالب ايه
گفتاري مطلوب بايد از شرايط ذيـل پيـروي كننـد تـا      هاي ). كنش98، 2008است(عبدالحكيم، 

  طور كامل محقق شوند:  به
الف) به عنوان پيش شرط، گوينده و شنونده بايـد داراي زبـان مشـترك و عـاري از موانـع      

  اهمه باشند.ارتباط و مف
  ب) به عنوان نخستين شرط، گوينده بايد جملاتي به زبان عادي و مشترك بيان كند.

گفتـاري   هايي دربارة چگونگي وضعيت مناسب با آن نـوع كـنش   ج) جمله بايد حامل رابط
  باشد. 

گفتاري به واسـطة جملـه انجـام شـود و حـالات روانـي        د) گوينده بايد قصد كند كه كنش
اشته باشد. شنونده نيز بايد تصور كند كه گوينده قصد و نيـت مناسـب را   مناسب آن را د

گفتاري ديگر متفاوت است. در  گفتاري به كنش دارد. تحقق اين شرايط از يك نوع كنش
گفتـاري انتخـاب شـده،     البلاغه مطالعه بافت كلام در تحقق تشخيص نوع كنش متن نهج

  ). 19 - 18: 1395امري سودمند است. (نك: كاظمي، جمشيدي، 
  
  هاي گفتاري انواع كنش 1.4.3
اند. در كنش گفتاري سـاده گوينـده    بندي شده گفتاري در دو نوع ساده و پيچيده دسته هاي كنش

هاي گفتاري پيچيده گوينـده افـزون بـر     گيرد. اما در كنش تنها معناي ظاهري كلام را در نظر مي
كند كه از طريق توجـه بـه بافـت مـتن      ميمعناي حقيقي، معناي مجازي ديگري را نيز استخدام 

گونـه پـرداختن بـه معـاني اسـتعاري در ادعيـه        شود. اين معناي پنهان و كنايي آن پي برده مي به
  نسبت زيادي يافته است.  امام(ع) كاربرد به

  بندي كرده است: گفتاري را در پنج گروه به شرح زير دسته هاي جان سرل كنش
فرد آنچه را كه در جهان واقع رخ داده است، بيان كرده و اظهاري: كنشي كه در آن  كنش ـ

نسبت به خويش را تعهد ه گويندكند.  نظر خويش را در مورد صحت و سقم آن بيان مي
لحْمدللَّه الَّذي لاَيبلغُُ مدحتـَه  اَ«نمونه:  ).17- 13:  1385كند(سرل،  ن ميبياها  ارهگزق صد

 ».)1القْاَئلوُنَ ... (خطبه
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ها در قالب اين كـنش   . درخواستزندمي دستمخاطب ترغيب  بهه ترغيبي: گويند كنش ـ
قَ و  «عنوان نمونه:  به). 17- 13، 1385گيرد(سرل،  قرار مي ألَحْمدللَّه كلَُّما وقبَ ليَلٌ و غسَـ

 ».)48فقْوُد...(خطبهم الحْمد للَّه كلَُّما لاَح نجَم و خفَقََ و الحْمد للَّه غيَرَ

گرداند. كه در  تعهدي: كنشي كه در قبال آن گوينده خود را متعهد به انجام كاري مي كنش ـ
آن گاه از الفاظي كه بيانگر سوگند، يا تعهدهاي گفتاري مثل قول دادن به انجام كار است، 

يم    و اللَّه لهَيِ أحَب إلِيَ«نمونه:  ).17- 13: 1385برد(سرل،  بهره مي ا أنَْ أقُـ منْ إمِرتَكمُ إلَِّـ
 ».)33حقاًّ أوَ أدَفعَ باطلاً (خطبه

اي محتودر ست كه ايطي اشرع و ضاره اوباه درني گويندرواحالت ن عاطفي: بيا كنش ـ
در اين كـنش احسـاس خـود را در برابـر رويـدادها بيـان       ست. ه امشخص شدها  ارهگز
ينِ    «نمونه:  .)17- 13: 1385كند(سرل،  مي ي العْـ برتْ و فـ إنَّ الصبرَ علىَ هاتاَ أحَجى فصَـ

 )»3(خطبهقذَىً و في الحْلقِْ شجَا أرَى ترُاَثي نهَباً...

ونـي  بيرن جهادر تي اتغييرد، موجـب  شوم نجااگر با موفقيت كنشـي كـه ا   اعلامي: كنش ـ
. )17- 13: 1385ل، سرست(امخاطب اي براي  زهيط تااشرم علااين كنش ف اهدد. ميشو
ود     «نمونه:  ه بوِجـ رِ و قيـام الحْجـ أمَا و الَّذي فلَقََ الحْبه و برأََ النَّسمه لوَ لاَ حضوُر الحْاضـ

 )».3...( خطبه النَّاصرِ و ما أخَذََ اللَّه علىَ العْلمَاء أن لا يقاَروا علىَ كظَّه ظاَلمٍ و لاَ سغبَِ

معنـا كـه    ت اشاره كرد. بـدين طبقاتوان به انحصاري نبودن  ل ميسري طبقهبندهاي  ز مزيتا
خطبـة  عنـوان مثـال در    بهشته باشد. دابرزمان در  را همكنشها از عي انواند اميتور گفتارهپايك 
كنشـي   دربـر اينكـه    امام افـزون ....) إنّ اللهّ سبحانه أنزل كتابا هاديا يبين فيه الخير و الشرّ( 167

داند كـه هـدايت، سـعادت و رسـيدن بـه       عاطفي با بيان احساسش، پروردگار را منزه از آن مي
گر، بخواهـد، در قالـب كـنش اظهـاري نيـز       صراط مستقيم را از بندگاش، بدون عوامل هدايت

كند. در اين مثال كنش عـاطفي   عنوان برترين راهنماي هدايت، معرفي مي پروردگار و قرآن را به
 گردد.  ر كنش اظهاري مشاهده ميدر كنا
  

  ها يافته .4
  ها دعايي امام در جنگ _ي گفتاري ها كنش 1.4

هـاي مختلـف    امام در دوران حكومت خويش همواره با استفاده از تعامـل و گفتگـو در زمـان   
هاي گفتاري گوناگون به تفسير و توجيه و تبيين مسائل جامعه پرداختـه اسـت.    زمان با كنش هم
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بندي كرد.  توان طبقه هاي نبرد به طوركلي در سه دسته مي فتاري امام(ع) را در صحنههاي گ كنش
هاي الهي بـراي آن و   هاي پيش از جنگ كه بيشتر در راستاي تشويق به نبرد و بيان انگيزه خطابه

نيز اصلاح نيتها است، اما گاهي در بخشي از اين گفتارها با سخن با سپاهيان دشـمن مـواجهيم   
از هرچيز به ترغيب آنان در ترك مخاصمه و پيروي از حق و حقانيت خويش دلالـت  كه بيش 

  دارد.
گـاه مخاطـب    ميـان  رد. دراينسخناني در حين نبرد، كه جنبه عمومي و عاطفي و ترغيبي دا

ول و هراس آن از پاي نيفتند. هدر عرصه جنگ و  ،تا اشخاص مؤثر ،است فرد بودهيك سخن، 
جنگ كه معطوف به هدف بوده و بسته به شرايط موجود در ميـدان و  در نهايت سخنان پس از 

سرنوشت جنگ به شرح حقايق پرداخته و شرايط روحـي سـپاهيان و مردمـان را متناسـب بـا      
بخشد. بدون ترديد اشارات امام(ع) در طليعه سخن بر ذات پروردگار  وضعيت موجود ارتقا مي

خواهد با مردمان در ميان  اي كه مي است بر انديشهكه بر دعا در معناي عام دلالت دارد، گواهي 
گونـه پنداشـت كـه     تـوان ايـن   گشايد. مـي بگذاشته شود و از آن  رهگذر راهي به بيان خويش 

  دعايي امام(ع) كليد ورود ايشان به بحث اصلي خويش بوده است._هاي گفتاري كنش
  
  هاي گفتاري در جنگ جمل كنش 1.1.4

هـاي دو   افكنـي  ، جنگي همراه با شبههنام گرفت )شكنان پيمان(كثيننبرد با نا كه بهجنگ جمل، 
امام با مشاهده فتنـه و شـكاف در    صحابي نامدار همراه بود كه موجب تفرقه بين مسلمين شد.

الاول  گرفت. زمينه جنگ جمل در آخر ربيـع  ناكثينجامعه مسلمين تصميم به مواجهه نظامي با 
  . 3نه به سمت بصره آغاز شدهجري با حركت امام از مدي 36سال 

، 1386(مفيـد،  36 امام در مسير جمل، در منطقه ربـذه در سـال   :از نبرد  هاي پيش كارگفت
در گفتاري با اسلوب تسبيح، كه دلالت بر افعال الهي بـر پايـه حكمـت دارد، در كنشـي      4)132

كنـد. ايـن    مـي  يا هدفي متعالي ياد ،عاطفي و تسبيحي خداوند را منزه از عمل خالي از حكمت
گوينده نسبت بـه خداونـد، در رابطـه بـا     احساس دروني با بيان كنش گفتاري درصدد است تا 

در ايـن فـراز   اي ديگر ياد خدا را احيا كند.  گونه به ،فلسفه بعثت و رابطه آن با فرهنگ جاهليت
گيـرد كـه    يشكل م گونه  پرداز در فضاي گفتماني اين احساس گوينده در قالب ابراز عقيدة گفته

هـاي   مبناي جنگ بازگشت به فرهنگ جاهليت و نخـوت حاصـل از نسـب، عشـيره و نسـبت     
اند و كمترين مانع ارتباطي منجر به خلل در  اعتباري است. الفاظ كلام، عرفي و آشكارا بيان شده

رو بـا تصويرسـازي از فضـاي دوران بعثـت، مخاطـب را بـه        فهم مخاطب وجود ندارد. ازايـن 
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دهد. از ديگرسـوي درصـدد اسـت تـا مخاطبـان را بـا        طبق با آن موقعيت پيوند ميبرداشتي من
رو افزون بـر كـنش عـاطفي در     الگوپذيري از سنت پيامبر، در جهاد با ناكثين ترغيب كند، ازاين

خورد، تا مخاطبان بداننـد دوري از   به چشم ميانگيزشي نيز » كنش ترغيبي«كنار كنش اظهاري، 
  )104ر نتايج خوبي نخواهد داشت.(نك: خطبه مسير هدايت پروردگا

هاي گفتاري امام(ع) در عرصه پيكار، هرچند غالباً جنبـه   كنش هاي هنگامة جنگ: كارگفت
خطاب به  يازدهماز خطبه  5گيرد. چنانچه در فرازي عمومي دارد، اما گاه جنبه فردي به خود مي

ة قط ـي در مقابلـه بـا دشـمن، بـر ن    با اسلوب تسبيح، ضمن يادآوري فنون نظام ه،يمحمدبن حنف
اميدبخش پديداري نصرت و ياري و در نهايـت توفيـق پيـروزي از جانـب پروردگـار، تأكيـد       

بخشد كه همواره وظيفه خويش را به ياد داشته باشد، اما در نهايـت   ورزد و به او آگاهي مي مي
را منزه از نيازمنـدي  گفتاري عاطفي، پروردگار  حصول نتيجه با خدا است. امام(ع) در اين كنش

د. گوينده شمار رميبه ياري و نصرت مردمان دانسته و جهاد را فرصتي براي سعادت و هدايت ب
نمايد و به صـدق سـخنانش نيـز     انتهاي الهي مي ها مخاطب را متوجه قدرت بي با اين كارگفت

يـن گفتـار،   شود، به همين سبب با كنش اظهاري مواجهيم. همچنين از اين منظر كـه ا  متعهد مي
انگيزد، در كنشي ترغيبي، بـه اصـلاح نگـرش و دميـدن روح      نگرش جديدي در مخاطب برمي
  توكل در وجود او پرداخته است.

مقارن با پايان جنگ و پيروزي بلافصل سپاهيان امام بر دشمن؛ هاي پس از جنگ:  كارگفت
)، جنگي كـه مبنـايش   247، 1386هايي پرداخت(طبرسي،  به تبيين نكته 6اي امام(ع) ضمن خطبه

سازي مردمان از علل و عوامل جنگ است.  آفريني گروهي از صحابه بود. گوينده در پي آگاه فتنه
هـا و   رو ضمن بيان و ضرورت امر به معروف و نهي از منكر، اين دو ويژگي را از ويژگي ازاين

ات مذموم كـه  كند و با كنش عاطفي تسبيحي پروردگار را از داشتن صف صفات الهي معرفي مي
كند. احساس امام بيانگر اهميت و جايگاه امر به معروف و  موجب بلا و كاستي باشد، مبري مي

هـا، ايجـاد امنيـت، و     نهي از منكر است، كه برپايي آن منجر به سلامتي در دين و دنياي انسـان 
ويژگـي در  گردد. گفتار گوينده ناظر به اينست كـه اگـر ايـن     مي و زندگي پايدار انساني آرامش

داد و مـادامي كـه مسـلمين     ي جمـل رخ نمـي   ميان مردم حاكم بود هيچ گاه جنگي همانند فتنه
هاي مكرر اينچنيني باشند. گوينده در كنشي  ارزش و اهميت آن را ناديده انگارند بايد منتظر فتنه

هـا و علـل    هـا و سـنجش   اظهاري آگاهي مخاطب را نسبت به اهميت موضوع، تصحيح بيـنش 
ي ايجـاد تغييـر در رويـه و نگـرش      جود آمدن جنگ افزايش داده است. همچنين با انگيـزه و به

 كند. مخاطبان، براي عمل و پايبندي به آن در قالب كنش ترغيبي آنها را تشويق مي
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نيايشـي (سـبحانه) را    - در بخش بعدي نيز گوينده قبل از آية قرآن، كنش عاطفي تسـبيحي 
 سخنان خداي متعال را عين حق و حقيقت، و از هـر نادرسـتي   مجدد به كار برده است، تا اولاً

  7الوقوع، كه خلافي در آن نيست، بيان كند. مبري گرداند، ثانياً وعدة امتحان الهي را حتمي
رساني و آگاهي دادن از امتحانات الهـي و   خورد اطلاع آنچه كه در اين فراز نيز به چشم مي

  گردد.   آن است، كه شامل كنش اظهاري و ترغيبي مي ها براي سربلندي در سازي جان آماده

  هاي گفتاري جنگ جمل نشك.1جدول 

  متن  تعداد  روش  نوع  كنش  خطبه  رديف

1  104  

  1  تسبيح  مستقيم  عاطفي
]  أمَا بعد، فإَنَِّ اللَّه سبحانهَ [و تعَالىَ

 داً (صلي االله عليه وآيه) ومحثَ معب
  العْربَِ يقرْأَُ كتاَباً ....ليَس أحَد منَ 

    1  آگاهي  غيرمستقيم  اظهاري

    1  انگيزش  غيرمستقيم  ترغيبي

2  11  

......و اعلمَ أنََّ النَّصرَ منْ عندْ اللَّه   1  تسبيح  مستقيم  عاطفي
َانهحبس  

    1  يادآوري  غيرمستقيم  اظهاري

    1  الگوپذيري  غيرمستقيم  ترغيبي

3  156  

  2  تسبيح  مستقيم  طفيعا

و إنَِّ الأْمَرَ باِلمْعروُف و النَّهي عنِ 
 و َانهحبس نْ خلُقُِ اللَّهنكْرَِ لخَلُقُاَنِ مْالم
إنَِّهما لاَ يقرَِّبانِ منْ أجَلٍ و لاَ ينقْصُانِ 
 َانهحبس ا أنَزْلََ اللَّهَلم قٍ... إنَِّهِنْ رزم

 :َلهَأنَْ يترْكَوُا  - الم«قو النَّاس بسَأح
  »أنَْ يقوُلوُا آمنَّا و هم لا يفتْنَوُنَ

    2  آگاهي  مستقيم  اظهاري

    2  انگيزش  غيرمستقيم  ترغيبي
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   هاي گفتاري امام در جنگ صفين كنش 2.1.4
زمـان   هاي معاويه در برابر حكومت امام در گرفت. معاويه كـه از  جنگ صفين در پي كارشكني

خليفه دوم والي شام بود، پس از خلافت امام حكومت شام را به كارگزار منتخب امـام واگـذار   
  نكرد و زمينه ايجاد جنگ را فراهم نمود.

اخلاق سياسي، ضرورت روشنگري و انذار مخالفان همـواره   از جنگ:  هاي پيش كارگفت
رو امـام علـي(ع) در فواصـل     ازايـن  دهد. امام را در تعامل با دشمنانش از جمله معاويه قرار مي

و تـلاش نمـود بـا يـادكرد حضـور       پرداخـت  گوناگون با بيانات متفاوت به گفتگو بـا معاويـه   
هجـري در   36، از وقوع جنگي ديگر جلوگيري كند. امام(ع) در شعبان يا رمضان سالپروردگار

با اسلوب تسـبيح،   ، با كاربست كنش عاطفي،)5/27، ج1342(آمدي، معاويهخطاب به   8اي نامه
دنيا حقيرتر از آن است چرا كه پاداش و جزاي اعمال بندگان را فراتر از محدودة دنيا ياد فرمود. 

ترتيب مقتضاي حكمت الهي  كه ظرفيت، و گنجايش پاداش يا عذاب بندگان را دارا باشد. بدين
. امـام(ع) در ايـن   ها وجود داشته باشـد  اين است كه سرايي نامحدود براي بازتاب اعمال انسان

، تا مانع ادامـة اشـتباهات وي   گفتار با كنشي اظهاري جايگاه دنيا را به معاويه يادآوري نمود پاره
   شود.

را مرقـوم   928نامـه   گفتـاري در پاسـخ بـه معاويـه در     36همچنين در رمضـان يـا شـوال    
سـنده در ايـن   ). نوي335: 4، 1987عبدربـه،   ؛ ابـن 582- 579 :2، 1411اعـثم كـوفي،    ود(ابنفرم

از كلام نادرست و دروغ براي تبيين جايگاه و شرافت بالاي خويش  با تنزيه پروردگار موقعيت
در كنشـي عـاطفي احساسـش را     و دكن ـ سوره انفال استناد مـي  75نسبت به گيرندة پيام، به آيه 
  كند. نسبت به لطف خدا بيان مي

نسبت به جايگاه خـويش رهنمـون    را دارد تا مخاطب را ها ظرفيت اين شنيدن اين كارگفت
شـاهده  دارد و برتري اصل و نسب خويش را بر او يادآوري كند. ازاين منظر كـنش اظهـاري م  

، تا دست از خودبرتربيني پردازد مياز ديگر سوي به تلاش براي تغيير نگرش مخاطب گردد.  مي
  گردد. نيز مشاهده ميكنشي ترغيبي  او تكبر بردارد، بر اين مبن

اي كه پـيش از نبـرد صـفين ارسـال      در نامه هجري 37در محرم سال  (ع)بر اين امامافزون 
)، ضمن توصيف حالات معاويه و بيان مواضع او در برابـر  370: 4 ،1378الحديد،  ابي (ابن 10شد

پـروا   خليفه سوم؛ با استفاده از اسلوب تسبيح در كنشي عاطفي، تلاش دارد معاويه را از آنكه بي
ي شيطاني پيروي كند و دست به اعمالي زند و در نهايت از عقوبت الهي در امـان  ها از خواسته

كند كه همگـان نتيجـة اعمـال خـويش را      كه عدالت الهي اقتضا مي درحالي ،دهد باشد، انذار مي
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ترتيب احساس خوشايند خويش را نسبت به خداوند با كنشي عاطفي بيان  دريافت دارند. بدين
دارد و بـه او يـادآور    ويسنده با اين بيان، حقايقي را براي مخاطب اظهار ميكند. از آنجا كه ن مي
شود كه با اين رويه عقوبت ناخوشايندي در انتظار اوست، كنش اظهاري نيـز از ايـن كـلام     مي

كه با انذار مخاطب از عذاب الهـي و  » االله سبحان«قابل برداشت است. همچنين كاربست عبارت 
بانگ جرسي است بر گوش مخاطب تا از خواب غفلـت بيـدار شـود،    هاي پيرامون آن،  هراس

 گفتار، كنش ترغيبي است. برداشت ديگر اين پاره
به وقوع پيوسـت، امـا بـا فرارسـيدن      37نبرد صفين در شوال سال در هنگامه نبرد صفين: 

بخشي بـه   هاي حرام جنگ متوقف شد. امام(ع) با توجه به مسئوليت الهي خويش كه آگاهي ماه
هـايي بـه زدودن    مردمان است، در اين زمان با استفاده از فرصت پـيش آمـده  بـا ايـراد خطبـه     

) 290، 1385( كلينـي،   11البلاغـه  نهج 216هاي غفلت و جهالت كوشيد. از جمله در خطبه  پرده
انـد، بارهـا بـا اسـتفاده از اسـلوب       ذكر كرده 37تا پايان محرم  36القعده سال را ذي كه تاريخ آن

  .12مطالبي را بيان فرمود تسبيح
حقوق اجتماعي، به بيان حقوق متقابـل مـردم و حكومـت     در راستاياين خطبه گوينده در 

 مخاطـب بر نفوذ عاطفي كلام و اقنـاع   ، و از آنجا كه در قالب كنش عاطفي بيان شده،پردازد مي
و در نهايت امام در كنشي عاطفي به سبب اهميت موضوع در اصلاح، رشد، تعالي  است.افزوده 

سعادت جامعه، رعايت حقوق متقابل را متضمن بقاي جامعه و حركت آن بر اساس عدالت كه 
دارد. بيان اين قوانين الهي به جهت علم لايتناهي الهي است كه  مايه حيات جامعه است، بيان مي

از روي حكمت و بصيرت تنظيم گشته اسـت. گوينـده بـا كاربسـت كـنش عـاطفي تسـبيحي        
هدف و غايت و بـدون در   نسبت به پرودگاري كه منزه است از اينكه احكام را بي احساسش را

  كند. گذاري كند، بيان مي نظر گرفتن خير و شر پايه
پردازد. حقوقي كه پروردگار براي  سپس در كارگفتي ديگر به بيان حقوق الهي بر بندگان مي

در ايـن عبـارت امـام(ع)    گرفته خيرخواهي و نيز ياري كـردن يكـديگر اسـت.     درنظر خودش
  نمايد.   خداوند را در مقام تنزيه از صفت نياز، وصف مي

تسبيح ديگر پروردگار در اين گفتار متوجه بزرگي و عظمت جايگاه حق تعالي در عالم و بر 
نفس آدمي است و ناظر به اين است كه خدا منزه از آن است كه كسي جز او لايق  اين بزرگي 

سوي خودآگاهي و خداباوري بـر   هاي اظهاري در ميدان نبرد راهي به شو عظمت باشد. اين كن
گشايد تا ضعف ناشي از جنگ فرسايشي را كاهش دهد و نيـز در كنشـي ترغيبـي     مخاطب مي

سپاهيان را با استمداد از نيروي ايمان و پاداش الهي در ميدان نبرد استوار نگه دارد. امـام(ع) در  
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ه بر گردن امت دارد اشاره كند و آنان را متوجه گرداند كه اين پي آن است كه به اهميت حقي ك
جـويي   كننـد، از روي خودخـواهي و تكبـر و برتـري     ان براي اطاعت سپاهيان مـي آنتلاشي كه 

نيست، بلكه خيري است كه خدا براي بندگانش قرار داده است، تا به سمت خير پيشي گيرند و 
  د.با تمام قوا به مقابله با باطل بپردازن

، كـه بـر اسـاس مسـتندات     13البلاغـه  نهـج  86  امام(ع) در خطبه هاي پس از نبرد: گفتكار
تاريخي در نهروان براي برانگيختن مجدد مردم به جنگ با معاويه ايراد شده اسـت (محمـودي،   

كشد.  جايگاه حق تعالي را در جهان هستي به تصوير مي ،وصف خداوند ضمن) 434: 2، 1376
اندوزي براي سراي باقي، سـپاهيان را دعـوت بـه     دي از فرصت دنيا و توشهمن سپس براي بهره

نمايد تا از حقي كه خدا بر گردن آنها قـرار   (پس از جنگ نهروان) به سمت شام ميسريعورود 
هـاي در   ضمن بيان آفرينش هدفمند آدمي و نعمـت  بخش از كلام،پاسداري كنند. در اين  ،داده

  .كند اي براي نيل به سعادت ابدي ياد مي عنوان وسيله  ين الهي بهاختيارش، از عبادت و ياري د
هاي اظهاري حقايق جهان را براي مخاطبـان بـازگو نمايـد و     گوينده قصد دارد با بيان كنش

اي  گونـه  . قدرت دروني اين عبارات به را در بساماني زندگي اخروي يادآور شود نقش و تأثير آن
  .استكنش ترغيبي متضمن رو  اين هيان را داراست؛ ازاست كه توان تغيير دروني سپا

هجري بارها مردمان را به نبرد با معاويه  40تا 38هاي  امام(ع) بعد از جنگ نهروان بين سال
اي كـه   گفتارهاي امام مشهود است. به عنـوان نمونـه در خطبـه    فراخواند. اسلوب تسبيح در پاره

نمايي كلي از عظمـت و قـدرت خداونـد    14ه استالبلاغه آورد رضي در اولين خطبه نهج شريف
، بر تنزيه خداوند يگيري مكرر از كنش عاطفي تسبيح دهد. در اين گفتار گوينده با بهره ارائه مي

هاي اظهاري مخاطبـان را نسـبت بـه     كنش با . همچنيناز هرگونه نقص و كاستي پرداخته است
هـاي آسـماني    ثت پيامبران و نزول كتاببع ازبه بيان حقايقي  و سازد قدرت عظيم الهي آگاه مي

از آن است كه آدمي را مختار بيافريند، اما راهنما  يكند كه پروردگار مبر پرداخته و يادآوري مي
هاي عـاطفي   در اين گفتار افزون بر كنش .برايش مشخص نكند سوي سعادت به گري و هدايت

آوري الطاف الهي، و ترغيب مخاطب كوشد با ياد و اظهاري، با كنش ترغيبي نيز مواجهيم كه مي
در تفكر، شكرگزاري و اطاعت از فرامين الهي، آنـان را بـراي كوتـاه كـردن دسـت متجـاوزان       

  تحريك كند.
همـه چيـز را خاشـع،     ،قدرت لايزال الهي ضمن بيان15 109اميرالمؤمنين علي(ع) در خطبه

سپس در خطاب به پروردگار متكي، فقير، ذليل، ضعيف، و پناهنده نسبت به او معرفي مي كند. 
  . داند مي منزهاو را از همانندي در منزلت و  هستنادعظيم  را وابا كنشي عاطفي شأن و منزلت 
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 40_38هـاي   اشارة امام در اين خطبه به عظمت قدرت الهي از اين باب است كه بين سـال 
با شبيخون بـه   كه معاويه متوجه سستي سپاهيان حضرت براي جنگ دوباره با شاميان شده بود،

مناطق تحت حكومت امام سعي در ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم داشت. كه شايد تصور 
قدرت عظيم شاميان و ترس و وحشت از شكست سنگين در مقابل آنان يكي از دلايل سسـتي  

رو گوينـده بـا    ). ازايـن 358: 2، 1380و نافرماني سپاهيان و مانع حركتشان شده بـود(جعفري،  
و بيان قدرت الهي درصدد است تصور بزرگي قدرت هرچـه غيـر از خـدا را در ذهـن     معرفي 

هـاي   هاي دنيا و اندك دانستن آن در برابر نعمـت  سپس با بيان نعمت .مخاطبان پوچ معرفي كند
آخرت در صدد است تا يارانش را از دلبستگي و وابستگي به دنيا رها سازد و به آخرت متمايل 

در ادامـه از   توان براي اين عبارات كنش ترغيبـي را نيـز تحليـل نمـود.     گرداند. از اين منظر مي
اي از  برد موجوداتي كه تمام تمايلشان منحصر به پروردگار است و با اينكه لحظه ملائكه نام مي

پندارند. به نظر  زنند، اما باز هم اعمالشان را خرد و ناچيز مي باز نمي اطاعت و پرستش الهي سر
 متذكر گرددرسد گوينده با جلب توجه به وجود ملائك و اعمالشان در اين گفتار قصد دارد  مي

او را  كه پروردگار نيازي به ياري و كمك ديگري ندارد، كه اگر اينچنين بود خلقـت فرشـتگان  
  كرد، بلكه هرچه هست لطف و رخصتي براي سعادت انسانها است. كفايت مي

در عبارت بعدي گوينده پرودگار را با عنـوان آفريـدگار و وجـود شايسـتة پرسـتش مـورد       
را  تو آفريدي و امر به زي ،فرمايد: منزهي تو از هرچه ناشايستي است دهد و مي خطاب قرار مي

سراي آخرت قرار دادي تو منزهي كه به سرايي جز سراي آخرت  را پرستش كردي و پاداش آن
كه باقي و پايدار است و از نعمات و الطاف الهي مملو است رهنمون كني و دنيا را با آرزوهاي 
دور و درازي كه سرانجامي جز تباهي و نابودي ندارد، براي پاداش بندگانت كافي بداني. تو در 

اي فرمانت  تا به سويت فراخوانند اما افسوس كه هيچ اجابت كنندهاين راه پيامبراني را فرستادي 
  را اجابت نكرد.

در عبارات تسبيحي اين خطبه امام چندين كنش تسبيحي عاطفي خطاب به پرودگار به كـار  
سعي در ايجاد شناخت و آگاهي نسبت بـه   غيرمستقيم  ا كنش اظهاريب اين،بر . افزونبرده است

بـا معرفتـي كـه     ،هايي خود است، تا مخاطبان و سپاهيان به صدق گزاره پروردگار دارد و متعهد
توكل و توسل در وجودشان ايجاد گردد و به جنـگ و جهـاد بـا     ،نسبت به پرودگار پيدا كردند

  معاويه ترغيب شوند. از اين حيث اين پاره گفتارها شامل كنش ترغيبي نيز است.
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  هاي گفتاري جنگ صفين كنش .2جدول 

  متن  تعداد  روش  نوع  كنش  بهخط  رديف

  55ك:  1

  1  تسبيح  مستقيم  عاطفي

أمَا بعد، فإَنَِّ اللَّه سبحانهَ قدَ جعلَ الدنيْا 
  لما بعدها....

  1  آگاهي  مستقيم  اظهاري

  1  انذار  غيرمستقيم  ترغيبي

  28ك:  2

  1  تسبيح  مستقيم  عاطفي
و أوُلوُا "عالىَ و هو قوَلهُ سبحانهَ و تَ

الأْرَحامِ بعضهُم أوَلى ببِعضٍ في كتابِ 
اللَّه  

  1  تنبيه  مستقيم  اظهاري

  1  انذار  غيرمستقيم  ترغيبي

  37ك  3

  2  تسبيح  مستقيم  عاطفي
اللهِ! ما أشَدَ لزُوُمك للأْهَواء ٱفسَبحانَ 

مع تضَيْيعِ  لمْتَّبعه،ٱلحْيرهَ ٱلمْبتدَعه، و ٱ
لَّتي هى للهّ ٱلوْثائقِ، ٱطِّراحِ ٱلحْقائقِ، و ٱ

  طلبْه، و على عباده حجه

  2  آگاهي  مستقيم  اظهاري

  2  انذار  غيرمستقيم  ترغيبي

  216ط:  4

فقَدَ جعلَ اللَّه سبحانهَ لي عليَكمُ حقاًّ   16  تسبيح  مستقيم  عاطفي
أنَْ بولِاَي دَأحكاَنَ ل َلو و.....،ُركِمَه أم

 كَلكَاَنَ ذل هَليع ِريجلاَ ي و َله ِريجي
 نَّهَلك و....هْونَ خلَقد َانهحبس لَّهصاً لخاَل

سبحانهَ جعلَ حقَّه عليَ العْباد أنَْ 
نْ حم َانهحبلَ سعج ُثم......وهيعطي هقوُق

حقوُقاً افتْرَضَهَا لبعضِ النَّاس عليَ 
 َانهحبس َا افتْرَضم َظمَأع ضٍ،....وعب
منْ تلكْ الحْقوُقِ حقُّ الوْالي عليَ 
الرَّعيه و حقُّ الرَّعيه عليَ الوْالي، 

فرَيِضهَ فرَضَهَا اللَّه سبحانهَ لكلٍُّ عليَ 
.....فهَناَلك تذَلُّ الأْبَراَر و تعَزُّ كلٍُّ.

 َانهحبس اللَّه اتتبَع ُظمَتع و الأْشَرْاَر
 ا اللَّهيقهَ مقغٍ حالاد.......بببْالع ْندع

سبحانهَ أهَلهُ منَ الطَّاعه لهَ.....إنَِّ منْ 
َانهحبس لاَلُ اللَّهج ُظمنْ عقِّ مي  حف

نفَسْه و جلَّ موضعه منْ قلَبْه أنَْ يصغرَُ 
 َلو و ،......اها سوكلُُّ م كَظمَِ ذلعل هْندع

 ُلتَرَكَتْه كَقاَلَ ذلأنَْ ي بُأح ْكنُت

  16  آگاهي  مستقيم  اظهاري

  14  انگيزش  غيرمستقيم  ترغيبي
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  متن  تعداد  روش  نوع  كنش  بهخط  رديف

انحْطاَطاً للَّه سبحانهَ عنْ تنَاَولِ .......فلَاَ 
ء لإخِرْاَجيِ نفَسْي تثُنْوُا عليَ بجميلِ ثنَاَ

.....َانهحبس إلِيَ اللَّه  

  86ط  5
فإَنَِّ اللَّه سبحانهَ لمَ يخلْقُكْمُ عبثاً و لمَ   2  تسبيح  مستقيم  عاطفي

يترْكُكْمُ سدى و لمَ يدعكمُ في جهالهَ 
  عمى... و لاَ

  2  آگاهي  مستقيم  اظهاري
 2  انگيزش  مستقيم  ترغيبي

  1ط  6

  13  تسبيح  مستقيم  عاطفي

 ثم...َقرَنَه َفقَد َانهحبس اللَّه فصنْ وَفم
أنَشْأََ سبحانهَ فتَقَْ الأْجَواء و شقََّ 

الأْرَجاء و سكاَئك الهْواء...ثم أنَشْأََ 
حبا سهَربم امَأد ا وهبهم َتقَمريِحاً اع َانه

 َانهحبس عمج ا...ثمراَهجم فصَأع و
 ا وِذبْهع ا وهلهس ضِ وَزنِْ الأْرنْ حم
سبخها...فقَاَلَ سبحانهَ [لهَم] اسجدوا 

دى اللَّه لĤدم فسَجدوا إلَِّا إبِليس...و استأَْ
 دهع و ِيهمَلد َتهيعدكهَ ولاَئْالم َانهحبس
 و َله ودجانِ باِلسْي الإْذِعف ِإلِيَهم هيتصو

...هتِتكَرْمالخْنُوُعِ ل  
 لقََّاه و هتبَي توف َله َانهحبس طَ اللَّهسب ُثم

مردَ إلِىَ جنَّته و كلَمه رحمته و وعده الْ
 يه...ولِ الذُّرتنَاَس يه ولْارِ البإلِىَ د َطهبَأه
اصطفَىَ سبحانهَ منْ ولدَه أنَبْيِاء أخَذََ 
علىَ الوْحي ميثاَقهَم و علىَ تبَليغِ 

 َانهحبس يخلِْ اللَّه َلم و...مَانتَهَالهَ أمالرِّس
ه منْ نبَيِ مرسْلٍ أوَ كتاَبٍ منزْلٍَ أوَ خلَقَْ

 ثَ اللَّهعه...بمه قاَئجحم َه أوِه لاَزمجح
رسول االله  -  ص- سبحانهَ محمداً 

(صلي االله عليه و آله و سلم)لإنِجْازِ 
عدته...ثم اختْاَر سبحانهَ لمحمد (صلي 

سلم)لقاَءه و رضي لهَ االله عليه و آله و 
 بغر نيْا وارِ الدنْ دع هَأكَرْم و هْندا عم

 إلِيَه َضهَى فقَبْلوْقاَمِ البنْ مع ِبه
كرَيِماً...و جعلهَ سبحانهَ علاَمه 

...هزَّتعل ِهمانْإذِع و هتَظمعل ِهمُاضعَتول  

  13  آموزش  مستقيم  اظهاري

  6  انگيزش  غيرمستقيم  ترغيبي

  109ط   7
سبحانكَ ما أعَظمَ شأَنْكَ سبحانكَ ما   3  تسبيح  مستقيم  عاطفي

 َانكحبس .....كْنْ خلَقا نرَىَ مم َظمَأع
 ْندع كلاَئنِ بسِوداً بحبعم قاً وخاَل

  خلَقْك خلَقَتْ داراً...
  3  آگاهي  غيرمستقيم  اظهاري
  3  انگيزش  غيرمستقيم  ترغيبي
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  اي گفتاري امام(ع) در جنگ نهروانه كنش 3.1.4
جنگ نهروان نبرد امام(ع) با خوارج در منطقه نهروان بود. امام(ع) به روشنگري در برابر خوارج 

آنان پاسـخ  ) و به شبهات 75د(خطبهوكننده بر ضد خوارج معرفي نم پرداخته و خود را احتجاج
بن عباس را سوي آنان فرستاد. به وي توصيه كرد با سنتّ با آنـان احتجـاج    داد. نخست عبداالله 

). 125هايشان پاسخ داد(خطبـه  ها و شبهه ). سپس خود به ميان آنان رفت و به پرسش77نما(نامه
ماندنـد.   بسياري قانع شدند و به كوفه بازگشتند. چهار هزار نفر از آنـان بـر عقيـده خـود بـاقي     

هـاي اظهـاري، ابتـدا صـبورانه بـه افشـاگري        كـنش  امام(ع) در برخورد با آنـان بـا اسـتفاده از   
آميز بـا نظـر    ) و ياران خويش را از برخورد خشونت184؛ 40هاي ؛ خطبه198پرداخت(حكمت

كه به جنگ نپردازنـد بـا آنهـا جنـگ      ) و درباره آنها فرمود: تا زماني420آنان نهي نمود(حكمت
  .)261، 1394، البلاغه دانشنامه نهجند كرد. (نخواه

 16اي هجـري ضـمن خطبـه    37الاول سـال   امام در صفر يا ربيـع  گفتارهاي پيش از جنگ:
گفتارهـايي   با بيان پاره ،) پس از بازگشت از صفين خطاب به خوارج53- 52 :5، ق310(طبري، 

در عين حال بيان و كند،  مي با اسلوب تسبيح، در قالب كنش عاطفي خداوند را منزه از خطا ياد
دارد كه قرآن كريم، كه بيان خداوند است، مكتوبي است در ميان دو جلد، كـه بـه تفسـير و     مي

بيت  به تفسير و تأويل آن سزاوار نيست. گوينده در اين عبارات  مفسر نياز دارد و كسي جز اهل
هـاي صـادقانه بهـره بـرده      درصدد آموزش نحوة رجوع به قرآن است و تأكيد دارد كه از گزاره

است. از اين منظر عبارت بيانگر كنش اظهاري است و از آنجا كه متضمن تغيير در نحوة نگرش 
خوارج در رجوع به قرآن و اصلاح فهم آنان از آيات الهي است، كنش ترغيبـي قابـل مشـاهده    

  است.
ت مـا بـا او   پس از بازگشت از صفين خوارج گفتند: علي با پذيرفتن حكميت كافر شده اس

بنابر قرائن اواخر ماه صفر يـا   12217كنيم و به حروراء رفتند. خطبه  زير يك آسمان زندگي نمي
). گوينـده در كنشـي   481هجري ايراد شده است(جعفري، پيشين،  37الاول سال  اوايل ماه ربيع

ا و شـود و بـا قصـد زدودن خط ـ    سبحان يادآور مـي   اظهاري عملكرد آنها را در ضمن بيان واژه
دانـد از اينكـه    اشتباه و نقص و كاستي در كلام الهي، در كنشي عـاطفي پروردگـار را منـزه مـي    

سخني را بيان كند كه منجر به گمراهي و ضلالت شـود، بلكـه چيـزي كـه موجبـات گمراهـي       
رجوع و فهم نادرست آنان از آيات است. گوينده با بيان اين   خوارج را فراهم كرده است، نحوه

ار قصد ديگري نيز دارد و آن برگرداندن نظر خوارج و جلب موافقت آنـان بـراي فهـم    گفت پاره
  گيرد. صحيح قرآن است كه كنش  ترغيبي را دربرمي
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: 7ق، 1411كثيـر،   البلاغـه (ابـن   نهج 11018امام در خطبه هاي گفتاري بعد از نهروان:  كنش
اشـد. در ابتـداي ايـن خطبـه     ب 37تاريخ صدور آن بايد اواخـر سـال    ،) كه برمبناي شواهد306

پروردگار و ايمان به خدا، رسول و جهاد را برترين مستمسك بـه خـداي   ضمن تسبيح گوينده 
رو كسي جـز   داند. از منظر امام تنها پروردگار منزه از هر نقص و كاستي است. ازاين سبحان مي

موقعيـت اسـت.    جويي نيست و تنها خداوند سزاوار اين مقام و خداوند لايق و شايسته تمسك
اي كه بـراي احكـام    سبب از راه و روشي كه خدا براي تمسك جستن به خودش و فلسفه بدين

  گويد. الهي بنيان گذاشته است سخن مي
طور مستقيم به بيان اعتقادات پرداخته و  هاي اظهاري به كارگيري كنش در اين گفتار امام با به

گرداند. از ايـن   اعتبار مي خوارج را بي  جاهلانه ورزد. مضاف براينكه تفكر به صدق آن تأكيد مي
كند تا شايد تغييري در تفكر خوارج ايجاد گردد  رهگذر با استفاده از كنش ترغيبي، مفري باز مي

  و از عملكردشان پشيمان شوند.

  هاي گفتاري جنگ نهروان كنش .3جدول 

  متن  تعداد  روش  نوع  كنش  خطبه  رديف

1  125  

و لمَا دعاناَ القْوَم إلىَ أنَْ نحُكِّم بيننَاَ   4  تنزيه  مستقيم  عاطفي
القْرُآْنَ لمَ نكَنُِ الفْرَيِقَ المْتوَلِّي عنْ 

كتاَبِ اللَّه سبحانهَ و تعَالىَ، و قدَ قاَلَ 
 َانهحبس [ٍلنْ قاَئزَّ مالىَ عَتع] فإَنِْ «اللَّه

ه إلِىَ اللَّه و تنَازعتمُ في شيَء فرَدُو
  الرَّسولِ

  4  اموزش  مستقيم  اظهاري

 4  انگيزش  غيرمستقيم  ترغيبي

2  122  

أَ لمَ تقَوُلوُا عندْ رفعْهمِ المْصاحف   1  تسبيح  مستقيم  عاطفي
حيلهَ و غيلهَ و مكرْاً و خدَيعه إخِوْاننُاَ 

تقَاَلوُناَ وناَ استوعلُ دَأه وا  وترَاَحاس
َانهحبس تاَبِ اللَّهإلِىَ ك.  

  1  آگاهي  مستقيم  اظهاري

  1  انگيزش  مستقيم  ترغيبي

3  110  

  1  تنزيه  مستقيم  عاطفي

إنَِّ أفَضْلََ ما توَسلَ بهِ المْتوَسلوُنَ إلِىَ 
 و ِانُ بهالىَ: الإْيِمَتع و َانهحبس اللَّه

و ،هولَبرِس ...هبيِلي سف ادِالجْه  
  1  آگاهي  مستقيم  اظهاري

  1  انگيزش  مستقيم  ترغيبي
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  بندي تحليل و جمع. 5
گفتارهـا، در عبارات تسبيحي امام(ع) با اسلوب تسبيح در ميدان نبرد، فعـل   پاره بياناز رهگـذر 

)، در (عام علـي هـاي تسـبيحي ام ـ   رسد هدف اصلي كارگفت گفتـار روي داد. به نظر مي كنـش
عاطفي تنزيهي باشد، اما با گـذر از سـاختار صـوري و     هاي هاي نبرد، تنها دربردانده كنش ميدان

هـا داراي تعـابير و    ظاهري عبارات و توجه به بافت گفتماني مشخص شد، هريك از كارگفـت 
موانـع  هاي متعدد است، و گوينده براي تبيين معاني و اقناع مخاطب به دور از هرگونـه   خوانش

  ارتباطي، به ساختارهاي نهفته و پيچيده عبارات نيز توجه داشته است. 
الگوي گفتماني كه در  پنداشتتـوان  گفتاري بر اساس نظريه جان سرل مي هاي با تحليل كنش

، و كـنش اعلامـي و   اسـت هاي عاطفي، ترغيبـي و اظهـاري داراي بيشترين بسـامد   كنش ،گوينده
هـا مشاهده شد كنش مستقيم و ساده  ت. با دقت در كاربسـت ايـن كنشتعهدي كاربرد نداشته اس

 تنزيـه عاطفي دارد، و گوينـده در آن احسـاس خـويش را در خصـوص      ها ماهيت  همه كارگفت
هـاي عـاطفي داراي    رو كـنش  كنـد. ازايـن   پروردگار، از تمامي حدود و ثغورهاي ممكن بيان مـي 

هـاي عـاطفي كـه برانگيزاننـده      ر موارد در كنار كـنش ترين بسامد است. ضمن اينكه در بيشت بيش
هاي اظهـاري بـه تبيـين مطالـب      عواطف و احساسات مخاطب است، گوينده تلاش كرده با كنش

توان دريافت كه تقريبا در هر سه جنـگ   و گفتماني، ميباني زتوجه به بافت حال با  درعين بپردازد.
  تقيم و پيچيده ديگر قرار گرفته است.هاي غيرمس اي براي بيان كنش كنش عاطفي، زمينه

  هاي گفتاري مجموع كنش .4جدول 

  غيرمستقيم  مستقيم  كنش  رديف

  .  48  عاطفي  1
  5  43  اظهاري  2
  33  6  ترغيبي  3

   135  ها مجموع كنش  
  

  هاي جمل تحليل كنش 1.5
انگيزي  هافكني و فتن نبرد جمل كه نخستين جنگ مسلمين در مقابل يكديگر بود، منافقين با شبهه

اي مه آلود كردند كه تشخيص حق از باطل به راحتي ممكن نبود. بدين  فضاي جامعه را به گونه
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سبب گوينده در اين برهة تاريخي، از پيش از آغاز جنگ تا پـس از آن، درصـدد برآمـد تـا بـا      
هـاي عـاطفي    رو در ابتـدا كـنش   هاي متعدد به تبيين و روشـنگري بپـردازد. ازايـن    كاربرد كنش

سبيحي را براي ابراز احساس خويش نسبت به حكمت، هدفمندي و نصرت و ياري الهي بيان ت
كند. سپس براي آنكه تبييني ملمـوس از فضـاي    كرده و حق تعالي را بري از اين نقصان ياد مي 

كنـد و بـراي اينكـه     هاي اظهاري مستقيم، بازگشتي به جاهليت مي گفتماني داشته باشد، با كنش
م و كمال كه مورد پذيرش همگان باشد ارائه نمايد، هنگامة بعثت رسول اكـرم(ص)  الگويي تما

ها را متوجه فريضة امر به معروف و نهـي از منكـر از ديـدگاه     شود و در آخر ذهن را يادآور مي
ها اولاً ترغيب به الگوپـذيري از پيـامبر در امـر     گرداند. مخاطبان با مواجهه با اين كنش الهي مي

ثانياً تشويق به اصلاح نگرش در توكل به حق تعالي و ايجاد انگيـزه بـراي عمـل و     جهاد شده،
  .گردند پايبندي به امر به معروف و نهي از منكر مي

ثمره بيان احساس گوينده و يادآوري تاريخ و پايبندي به فرامين الهي، ايجـاد انگيـزه بـراي    
  .شركت در جنگ و جهاد و در نتيجه شكست ناكثين گرديد

  هاي گفتاري جنگ جمل تحليل كنش. 5ول جد

  هدف  تعداد  نوع  كنش  رديف

  بيان حكمت الهي  4  مستقيم  عاطفي  1

  توصيف دوره جاهليت/ تبيين تغييرات با بعثت/  2/2  مستقيم/غيرمستقيم  اظهاري  2
  تبيين ضرورت فريضه امر به معروف و نهي از منكر

اي نهي از منكر با جهاد در برابر الگوپذيري از پيامبر/ احي  4  غير مستقيم  ترغيبي  3
  ناكثين

  
  صفينهاي گفتاري  تحليل كنش 2.5

اي اندك از جمل در شرايطي متفاوت به وقوع پيوست. زيـرا در جبهـة    جنگ صفين، در فاصله
سـان   مقابل معاويه با دنيايي از مكر و حيله به همراه سپاهي گوش به فرمان قرار داشـت. بـدين  

هـاي عـاطفي و  احساسـي، بيشـتر      هاي تسبيحي افزون بـر كـنش   كنشمطابق با گفتمان جديد 
هاي اظهاري است كه ناظر بر تلاش گوينده براي توصيف و تبيين جايگـاه   دربردارنده ي كنش

دنيا و عقوبت حتمي الهي براي معاويه، در راسـتاي هـدايت او، از يـك سـو، و خودآگـاهي و      
رد از سويي ديگر است. همچنين گوينده بيشترين خداباوري سپاهيان براي استواري در ميدان نب
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با ط تبااري اربرقرف با هدهـاي ترغيبـي غيرمسـتقيم،     بهره را از ابزار گفتمـان در قالـب كـنش   
گيرد. امام علي (عليه السلام)  براي نابودي معاويه و يارانش، ميها آنتشجيع و تهييج سپاهيان و 

خلقت انسان و ارسال رسل و انـزال كتـب در    با آموزش توحيد و خداشناسي و اشاره به هدف
وجود آورد تا دنيا و ماسوي االله در نظر سپاهيان  كند با سخنانش شرايطي را به حقيقت سعي مي

  اي براي تغيير رفتار در آنها ايجاد گردد.  كمرنگ شود و انگيزه

  هاي گفتاري جنگ صفين تحليل كنش .6جدول 

  هدف  تعداد  نوع  كنش  رديف

  حكمت الهي/ تنزيه خداوند از برخي صفات سلبيه  38  ستقيمم  عاطفي  1

  توصيف و نكوهش دنيا/نظام پاداش و جزاي اخروي/  35/3  مستقيم/غيرمستقيم  اظهاري  2
  هاي خداباوري نزد سپاهيان تبيين و ايجاد انگيزه

سازي  ترغيب سپاهيان به پايداري در نبرد با برجسته  4/25  مستقيم/غيرمستقيم  ترغيبي  3
  آخرت نسبت به دنيا يگاهجا

  
  هاي گفتاري نهروان تحليل كنش 3.5

هاي عاطفي تنزيهي است  عباراتي كه در خصوص جنگ نهروان آورده شد، در ابتدا حاوي كنش
تا پرودگار و قرآن كريم را از نقص و كاستي مبرا گرداند و اگر خوارج با رجوع به قرآن دچـار  

فهمي از خودشـان بـوده اسـت. سـپس بـا       ردد و كجگ گمراهي شدند، نقص به خودشان بازمي
كند آموزش نحوة صـحيح رجـوع بـه قـرآن را بـراي از مرتـدين        هاي اظهاري تلاش مي كنش
كنـد تـا تغييـري در تفكـر      هاي ترغيبي، مفريّ باز مي د. از اين رهگذر با استفاده از كنشبازگوي

هود است مخاطبين كلام امام در خوارج ايجاد گردد و از عملكردشان پشيمان شوند. چنانكه مش
دانسـت،   خورده مـي  اين نبرد سپاهيان دشمن هستند كه با توجه به نظر امام(ع) كه آنها را فريب

  هاي هدايت و بازگشت آنها كوشيد. نسبت به ايجاد زمينه

  هاي گفتاري جنگ نهروان تحليل كنش .7جدول 

  هدف  تعداد  نوع  كنش  رديف

  وند از گفتار باطلتنزيه خدا  6  مستقيم  عاطفي  1
  تببين ارتداد و بازگشت به قرآن براي منحرفين  6  مستقيم  اظهاري  2
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  ترغيب به ايجاد  ندامت و بازگشت به سوي حق  2/4  مستقيم/غيرمستقيم  ترغيبي  3
  

 نتايج .6
هاي گفتاري جان سرل، چارچوب مناسبي براي تجزيه و تحليل گفتـار را در   نظريه كنش. 1

  كند. اهم ميفضاي گفتماني فر
هـاي   البلاغـه بـا كـنش    امام علي(ع) به طور مناسب و متناسب در فرازهاي گوناگون نهج. 2

  اند. گفتاري گوناگون به شرح بيان خويش پرداخته
ويژه در دوره خلافت در تبيين الگوهاي متفاوت  هاي گفتاري امام در ميدان نبرد، به كنش. 3

  در خور توجه است.
نقشـي   مثابـه عـاملي هـدايتگر،    بـه  هاي گفتاري امـام(ع)  عام در كنش معناي نقش دعا به. 4

عنوان پربسامدترين واژه مورد بررسي قـرار   برجسته است. در اين ميان اسلوب تسبيح به
  گرفت.

هـاي دعـايي    گفتـاري جـان سـرل، عبـارت     از ميان پنج رويكرد مطروحه در نظريه كنش. 5
كنش گفتاري عاطفي، اظهاري و ترغيبي مواجـه   البلاغه، با اسلوب تسبيح، با سه نوع نهج

 شده است. 

در پاسخ به اولين پرسش مطرح شده در مقاله كه عبارت است از چيستي الگوي گفتماني  .6
طـور مسـتقيم بـر     عبارات تسبيحي بيش از هرچيز بـه  ،؛ طبق شواهد موجود(ع)امام علي

تـا از ايـن    .جلي يافته اسـت بيشتر در عبارات تنزيهي ت كههاي عاطفي دلالت دارد  كنش
رهگذر خداوند و الگويي كه از طريق پيامبراكرم در دسترس مردمان قرار گرفته است را 

هـاي   كارگيري اسلوب تسبيح و تنزيه با كنش از مناهي و شبهات مصون سازد. پس از به
اظهاري به دو گونه مستقيم و غيرمستقيم به تبيـين و توصـيف حقـايق و رفـع شـبهات      

هاي ترغيبي اهداف خود را  گيري از كنش ته و در نهايت پس از مرحله تبيين با بهرهپرداخ
 گيرد.  در شرايط گفتماني گوناگون پي مي

هاي گفتاري تسبيحي در ميـادين نبـرد    ترتيب الگوي گفتماني امام علي در كنش بدين
  مطابق با الگوي زير است:

 بيه؛عاطفي:مستقيم؛ با هدف تنزيه خداوند از صفات سل
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اظهاري: مستقيم/غيرمستقيم؛ با هدف تبيين و توضيح اهداف و توجيه و هدايت 
 دشمنان؛

  ؛ با هدف پيگيري اهداف./مستقيمترغيبي: غيرمستقيم
هاي گفتاري  كارگيري كنش چگونگي به«در پاسخ به پرسش دوم مسئله كه عبارت بود از . 7

گفتاري موجود متعلق  بيشترين كنش ؛»البلاغه با اسلوب تسبيح و نوع و بسامد آن در نهج
هاي مستقيم و غير مستقيم اظهاري و سپس  هاي مستقيم عاطفي، پس از آن كنش به كنش
 هاي غير مستقيم ترغيبي است. كنش

  
  ها نوشت پي

 

عـرش   ري ـهر آنچه در ز د،يبگو» سبحان اللهّ« يا هرگاه بنده« امام صادق(ع) نقل شده است:در روايتي از . 1
شـود و هرگـاه    يسـخن، ده برابـر پـاداش داده م ـ    ني ـا نـده يو بـه گو  نديگو حيهمراه با او تسب ،قرار دارد

گاه  لاقات كند و آنكه با خداوند م يدارد تا زمان يرا بر او ارزان ايدن يها خداوند نعمت د،يبگو» الحمدللهّ«
  ).10/30(طباطبايي،،ج:شود يآخرت بر او ارزان يها نعمت

ــاب      2 ــن ب ــل اي ــه ذي ــرد ك ــاد ك ــي ي ــيخ كلين ــافي ش ــد از الك ــه باي ــراي نمون ــرده   9. ب ــر ك حــديث ذك
). با مروري بر باب ديگري با عنوان باب التسبيح و التهليل و التكبير در كتاب اصول 2/165است(كليني،،ج:

توان مشاهده كرد كه تسبيح در كنار تهليل (لا االه الا االله) و تكبير (االله اكبر) به عنوان  خوبي مي كافي نيز به
هاي مؤمنين از سوي امام معصوم صادر شده اسـت. نمونـه    اي براي حل مشكلات و سختي دعا و نسخه

ح و ثناء و صلوات درباره ضرورت تقديم مد 17ديگر علامه مجلسي در بحارالانوار در كتاب الدعا، باب 
كنـد(نك: مجلسـي، ،    بر پيامبراكرم(ص) و خاندان ايشان قبل و بعد از دعـا و طلـب، روايـاتي نقـل مـي     

  ). 322- 90/304ج:
است و از همراه بردن همسر پيامبر بـراي جنـگ و    ) در موارد مختلف جنايات ناكثين را بيان نمودهامام(ع. 3

). امام در خطبـة  172نمايد. (نك: خطبة أم با شكنجه، شكايت ميالمال به غدر و تو داران بيت كشتن خزانه
كه اجتماع مردم بصره را دچار تشتت نمودند و بر شيعيان  المال و اين داران بيت نيز از حمله به خزانه 218

بن جبلـه   اي را پس از اسارت كشتند،سخن گفته است .امام(ع) در سخنان خود از حكيم يورش برده، عده
(نـك: دانشـنامه   ؛ نيـز  كرد و از شهادت آنان بسيار متـأثر شـد   المال) به نيكي ياد  محافظان بيتو سبابجه (

  ).247، 1394البلاغه، نهج
4 . َانهحبس فإَنَِّ اللَّه ،دعا بثَمعداً بمحوآيه عليه االله صلي( م (و سَلي دَنَ أحربَِ مْقرْأَُ العتاَباً يخطبه  ك)104.(  
5 .و َلمرَ أنََّ اعالنَّص مَانهحبس اللَّه ْند11(خطبه .نْ ع(  

 



  179  و ديگران) ناجي محمدهادي امين... ( (ع) در هاي امام علي در كارگفتنيايش كاربست 

 

 

لٍ و لـَا      و إنَِّ الأْمَرَ باِلمْعروُف و النَّهي عنِ المْنكْرَِ لخَلُقُاَنِ منْ خلُقُِ اللَّه سبحانهَ و إنَِّهما لـَا  .6 نْ أجَـ انِ مـ يقرَِّبـ
  )156.. (خطبه ينقْصُانِ منْ رزِقٍ.

7 :َلهَقو َانهحبس ا أنَزْلََ اللَّهَلم فتْنَوُنَ - الم«. إنَِّهلا ي مه نَّا وقوُلوُا آمترْكَوُا أنَْ يأنَْ ي النَّاس بسَهمان)»(أح  
  ).55(نامه أهَلهَا فيها ىلَأمَا بعد، فإَنَِّ اللَّه سبحانهَ قدَ جعلَ الدنيْا لما بعدها و ابتَ. 8
  )28نامه ( "و أوُلوُا الأْرَحامِ بعضهُم أوَلى ببِعضٍ في كتابِ اللَّه". و هو قوَلهُ سبحانهَ و تعَالىَ 9

 لَّتيٱ لوْثائقِ،ٱ طِّراحِٱ و لحْقائقِ،ٱ تضَيْيِعِ مع ،ةِلمْتَّبعٱ لحْيرةَِٱ و ،لمْبتدَعةِٱ للأْهَواء لزُوُمك أشَدَ ما! اللهِٱفسَبحانَ . 10
ىه ّلهةٌ لْلبط، لى وع هبادةٌ عج37(نامه  ح.(  

ا يجريِ عليَه لكَـَانَ  و لوَ كاَنَ لأحَد أنَْ يجريِ لهَ و لَ.....أمَركِمُ، بولِاَيةِفقَدَ جعلَ اللَّه سبحانهَ لي عليَكمُ حقاًّ . 11
هْونَ خلَقد َانهحبس لَّهصاً لخاَل كَذل....وهيعطاد أنَْ يبْليَ العع قَّهلَ حعج َانهحبس نَّهَلك و......   َانهحب لَ سـ ثمُ جعـ

قُّ    و....منْ حقوُقه حقوُقاً افتْرَضَهَا لبعضِ النَّاس عليَ بعضٍ، أعَظمَ ما افتْرَضَ سبحانهَ منْ تلكْ الحْقـُوقِ حـ
فهَناَلك تذَلُّ الأْبَراَر ......فرَضَهَا اللَّه سبحانهَ لكلٍُّ عليَ كلٍُّ فرَيِضةٌَعليَ الوْالي،  الرَّعيةِو حقُّ  الرَّعيةِالوْالي عليَ 

و زُّ الأْشَرْاَرَتع اد وبْالع ْندع َانهحبس اللَّه اتتبَع ُظمَغٍ .......تعاليقةََببقنَ  حم ُلهَأه َانهحبس ا اللَّهةِمالطَّاع  إنَِّ .....لـَه
ا     منْ حقِّ منْ عظمُ جلاَلُ اللَّه سبحانهَ في نفَسْه و جلَّ موضعه منْ قلَبْه أنَْ يصغرَُ  ك كـُلُّ مـ عندْه لعظـَمِ ذلَـ

اهلِ ......سونْ تنَاَوع َانهحبس لَّهطاَطاً لْانح ُلتَرَكَتْه كَقاَلَ ذلأنَْ ي بُأح ْكنُت َلو و ،....... يلِ ثنَاَءمبج َليفلَاَ تثُنْوُا ع
َانهحبس إخِرْاَجيِ نفَسْي إلِيَ اللَّهل.....  

  .633ص3البلاغه، ج  نهج از )؛ پرتوي1380( محمدمهدي ري،. جعف12
  ...و لاَ عمى جهالةٍَفإَنَِّ اللَّه سبحانهَ لمَ يخلْقُكْمُ عبثاً و لمَ يترْكُكْمُ سدى و لمَ يدعكمُ في . 13
14 .َقرَنَه َفقَد َانهحبس اللَّه فصنْ وَثفم...أنَشْأََ س ماءوْاله ككاَئس و اءجَشقََّ الأْر و اءوَفتَقَْ الأْج َانهحبأنَشْـَأَ   ...ثم

زنِْ ...ثسبحانهَ ريِحاً اعتقَمَ مهبها و أدَام مربَها و أعَصف مجراَها هلها و    م جمع سبحانهَ منْ حـ الـْأرَضِ و سـ
س ا وِذبْهاعهخب...لِوا إلَِّا إبدجَفس مدĤوا لدجاس [مَله] َانهحبيفقَاَلَ سس... َانهحبس ى اللَّهْتأَداس كةََولاَئْالم  َتهيعدو

هتِتكَرْمالخْنُوُعِ ل و َله ودجانِ باِلسْي الإْذِعف ِهمَإلِي هتيصو دهع و ِهميَلد...  
 لقََّاه و هتبَي توف َله َانهحبس طَ اللَّهسب ُةَثممَارِ   كلإلِـَى د َطهبَأه و هنَّتإلِىَ ج َردْالم هدعو و هتمحةِ ر و  البْليـ

و لمَ ...أمَانتَهَم الرِّسالةَِى الوْحيِ ميثاَقهَم و علىَ تبَليغِ و اصطفَىَ سبحانهَ منْ ولدَه أنَبْيِاء أخَذََ علَ...الذُّريةِتنَاَسلِ 
  َنـْزلٍَ أوتاَبٍ مك َلٍ أوْرسم ِنْ نبَيم َخلَقْه َانهحبس خلِْ اللَّهةٍيِةٍ لاَزمجح  َةٍ أو بحانهَ    ...محجةٍ قاَئمـ ه سـ ثَ اللَّـ بعـ

د (صـل   ...ثو آله و سلم)لإنِجْازِ عدته هياالله عل يول االله (صلرس -  ص- محمداً  بحانهَ لمحمـ االله  يم اختْاَر سـ
ه   و آله و سلم)لقاَءه و رضي لهَ ما عندْه و أكَرْمَه عنْ دارِ الدنيْا و رغب بهِ عنْ مقاَمِ البْلوْى  هيعل فقَبَضـَه إلِيَـ

  )1... (خطبه لتوَاضعُهمِ لعظمَته و إذِعْانهمِ لعزَّته علاَمةًو جعلهَ سبحانهَ ...كرَيِماً
ك بحِسنِ بلاَئ. سبحانكَ ما أعَظمَ شأَنْكَ سبحانكَ ما أعَظمَ ما نرَىَ منْ خلَقْك..... سبحانكَ خاَلقاً و معبوداً 15

  عندْ خلَقْك خلَقَتْ داراً.....
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16 . تاَبِ اللَّهنْ كع لِّيَتوْنكَنُِ الفْرَيِقَ الم َننَاَ القْرُآْنَ لميب كِّمُإلىَ أنَْ نح مَاناَ القْوعا دَقاَلَ  لم َقد الىَ، وَتع و َانهحبس
  .125خطبه »فإَنِْ تنَازعتمُ في شيَء فرَدُوه إلِىَ اللَّه و الرَّسولِ«ه اللَّه [تعَالىَ عزَّ منْ قاَئلٍ] سبحانَ

17 فاحصْالم ِهمْفعر ْندتقَوُلوُا ع َيلةًَ. أَ لمح  يلـَةً وغ   كـْراً وم ةً و تقَاَلوُناَ و      خدَيعـ لُ دعوتنـَا اسـ إخِوْاننُـَا و أهَـ
  ابِ اللَّه سبحانهَاسترَاَحوا إلِىَ كتَ

  سبيِله ..... ما توَسلَ بهِ المْتوَسلوُنَ إلِىَ اللَّه سبحانهَ و تعَالىَ: الإْيِمانُ بهِ و برِسَوله و الجْهِاد في نَّ أفَضْلََ. 18ِ
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